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 نامه اول:

 ۱۹۲۰مارس  ۴دیمیتروف، 

 

 ولادیمیر ایلیچ ارجمند،

 و بحرانی واقعبه وضعیت تا اندنموده درخواست و کرده مراجعه من به تلگراف و پست ۀچند تن از کارکنان ادار

تنها متوجه کمیساریای پست و تلگراف، بلکه انم. از آنجا که این مسئله نهبرس شما اطلاع به را آنان فرسایطافت

 .ورزیدم شتاب آنان ۀبازتابی از زیست عمومی و شرایط همگانی در روسیه است، در اجابت خواست

کن ممغیر مطلقاً کارمندان این دریافتی حقوق با دیمیتروف ۀمنطق در زیست ۀیقیناً بر شما پوشیده نیست که ادام

 ۀزمینی نیز با این دستمزد میسر نیست و این موضوعی است که خود از تجرباست؛ حتی خرید یک پیمانه سیب

 از. شوندنمی یافت که کالاهایی هستند، نمک و صابون خواستار خود خدمات ازای در آنان. آگاهم آن به شخصی

 گندم پوند پنج و غلات پوند هشت حتی خرید — یافت را آن بتوان اگر تازه — آرد قیمت آورسرسام صعود زمان

 گرسنگی   و قحطی به محکوم کارمندان این اولیه، ۀجیر و آذوقه دریافت بدون آنکه، خلاصه. نیست پذیرامکان

 .هستند عریان

 تأمین مرکز از که تلگراف و پست کارمندان ناچیز ۀگام با این تورم افسارگسیخته، همان جیردر این میان، هم

هشت پوند گندم برای هر کارمند : ۱۹۱۸اوت  ۱۵ ۀیافت )طبق مصوبمقررات پست و تلگراف مسکو تخصیص می

 محلی تامین مراکز. است نشده داده تحویل که است ماه دو اکنون ،(خانواده ۀو پنج پوند گندم برای افراد ازکارافتاد

 جواببی مسکو مرکز از( دیمیتروف ۀنفر در حوز ۱۲۵) نکارمندا این هایپیگیری و ندارند را خود اقلام توزیع توان

 نکرده دریافت پاسخی لحظه این تا اما نوشت، شما به اینامه شخصاً کارمندان از یکی پیش، ماه یک. است مانده

 .است

 کلمه لغوی به معنی آنان اکثریت. است بارفاجعه حقیقتاً کارمندان این وضعیت که دهم گواهی دانممی خود ۀوظیف

روشنی پیداست. بسیاری در ر حال مواجهه با سوءتغذیه شدید و گرسنگی هستند؛ امری که از سیمای آنان بهد

گویم که آنان وظایف خود را با آنکه بدانند به کجا پناه ببرند. با این حال، به صراحت میتدارک ترک دیارند، بی

اند و از دست دادن چنین نیروهایی به هیچ یش تسلط یافتهکنند؛ بر کار خوپذیری ایفا میکاری و مسئولیتوجدان

 روی به صلاح حیات و مدیریت محلی نیست.



کننده های کثیری از دیگر کارمندان دولت شوروی نیز در همین شرایط مضطربافزایم که گروهتنها این نکته را می

 برند.و بحرانی به سر می

 درک مسکو، چون شهریکلان در زیست با. درگذرم کشور کلان وضعیت ۀرای درباتوانم از طرح نکتهدر پایان، نمی

 در باید کنونی، جهان زیست حقیقت   درک برای. نیست پذیرامکان کشور میدانی هایبحران و زیسته ساختار واقعی

سنه، و گر بزرگسالان  و کودکان مصائب، نیازها، با زیست؛ مردم ۀروزمر حیات با مستقیم تماس در و هااستان

 قیمت.سوز ارزانفرسای اداری تنها برای کسب مجوز خرید یک چراغ نفتروکراسی  طاقتوب

رفت از این ابتلائات در برابر ماست: شتاب بخشیدن به گذار به وضعیت نرمال و پایدار. امروز تنها یک راه برای برون

 در( خونین ۀن به سوی یک کاتاستروف )فاجعتوانیم این مسیر را برای مدتی طولانی ادامه دهیم و شتاباما نمی

 اقلام دیگر و پوست کتان، کنف، گندم، صادرات یا متحدان، سوی از لوکوموتیو واردات و آلیاژ قطارهای. حرکتیم

 .بود نخواهند جمیعت این بخشنجات روسیه، حیاتی

داری یک اصل مطلقاً انکارناپذیر است: حتی اگر دیکتاتوری حزبی ابزاری مناسب برای ضربه زدن به سیستم سرمایه

بار و ویرانگر است. ترید برای بنای یک نظم نوین سوسیالیستی زیانبود )که من شدیداً در آن تردید دارم(، بیمی

ها در و نیروهای خاستگاه جامعه است؛ اما این ظرفیت آنچه حیاتی و مورد نیاز است، نهادهای خودمختار محلی

شوید که هیچ درکی از شوند. در عوض، به هر سو که بنگرید، با کارگزارانی مواجه میهیچ کجای کشور یافت نمی

شوند؛ خطاهایی که تاوان آن با جان هزاران های ملموس جامعه نداشته و مرتکب خطاهایی سهمگین میواقعیت

 رانی کل یک منطقه پرداخت شده است.انسان و وی

 …بنگرید را گذشته فصل ۀوضعیت تأمین هیزم زمستانی یا بذرهای بهار

جهان  بالای  خود  دهقانان و کارگران، ساختن یک زیستبهیابی  ازپایینبدون مشارکت نیروهای بومی و بدون سازمان

 نو غیرممکن است.

بایست ایفاگر همین کارکرد  نهادسازی و سازماندهی از ها( دقیقاً می)سوویت« شوراها»رسید که چنین به نظر می

 یعنی —« حزبی»است. هجوم و تسلط عناصر « جمهوری شورایی»پایین باشند. اما روسیه امروز تنها در نام، یک 

 سازنده پتانسیل —بیشتر در مراکز شهری مستقرند(  ایدئولوژیک هایکمونیست زیرا) عرصه به واردان تازه عمدتاً

 حکمرانی روسیه بر که هستند حزبی هایکمیته این حاضر، حال در. است کرده نابود را امیدبخش نهاد این نفوذ و

( روکراسیوب) سالاری دیوان یک هایناکارآمدی و هاآسیب از تمامی به نیز آنان ساختار و شوراها؛ نه کنند،می

 برد.یافته رنج میتصلب و سخت



رهایی از آشفتگی و نابسامانی  کنونی، روسیه باید به نیروی خلاق و نبوغ  نیروهای محلی بازگردد؛ نیروهایی برای 

جهان  نو باشند. هر چه ضرورت این امر کننده در آفرینش  یک زیستای تعیینتوانند مؤلفهکه به زعم من، می

های نوظهور  حیات اجتماعی را شتری الگوها و فرمزودتر درک شود، سودمندتر خواهد بود و مردم نیز با رغبت  بی

 شد؛ خواهد بدل ناسزا و نفرین یک به خود «سوسیالیسم» ۀخواهند پذیرفت. اگر وضعیت  فعلی تداوم یابد، واژ

 .خورد رقم هاژاکوبن ۀپس از سیطر سال چهل تا فرانسه، در «برابری» مفهوم برای که سرنوشتی همان درست

 

 رفیقانه،با درودهای 

 پ. کروپوتکین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (:۱۹۲۰دسامبر  ۲۱) دوم ۀنام

 دیمیتروف )استان مسکو(

 

 ولادیمیر ایلیچ ارجمند،

منتشر شده که مبین تصمیم حکومت شوروی برای به گروگان گرفتن  پراوداو  ایزوستیاهای ای در روزنامهاعلامیه

های ساوینکوف و چرنوف(، گارد سفید  مرکز ملی و تاکتیکی، و افسران  انقلابی )گروهاعضای حزب سوسیالیست

بدون شفقت »ها رانگل است؛ با این شرح که در صورت وقوع هرگونه سوءقصد به جان رهبران شوراها، این گروگان

 خواهند شد.« رحمانه نابودبی و

کس نیست که به رفقایتان یادآور شود و آنان را متقاعد سازد که چنین اقداماتی، آیا واقعاً در پیرامون شما هیچ

های مذهبی است و درخور  کسانی نیست که مسئولیت  ساخت  وسطی و جنگترین دوران قرونبازگشتی به تاریک

 ارجمند و عزیز برایش کمونیسم ۀکس که آینداند؟ هر آنونیستی را بر عهده گرفتهکم اصول ۀپای بر آینده ۀجامع

 .بزند هاییطرح چنین به دست تواندنمی باشد،

را برای شما تبیین نکرده باشد؟ گروگان به عنوان مجازات  جرم « گروگان»کس ماهیت  واقعی آیا ممکن است هیچ

اگر یکی از »خواهی کنند: دارند تا با تهدید به مرگش، از دشمن باجمی شود، بلکه او را نگهو جنایتی محبوس نمی

اما آیا این رفتار، دقیقا مشابه آن نیست که هر روز صبح انسانی « ما را بکشید، ما هم یکی از شما را خواهیم کشت.

 ؟«...نه امروز کن، صبر فعلاً »: بگویند و بازگردانند و ببرند دار ۀرا تا پای چوب

 است؟ آنان هایخانواده و هاگروگان مستمر  روانی  ۀیابند که این اقدام، شکنجرفقای شما درنمیآیا 

ای ندارند. امروز حتی در میان پادشاهان نیز امیدوارم کسی به من نگوید که صاحبان قدرت نیز زندگی آسوده

 پذیرند.می «شغلی ۀمخاطر»عنوان کسانی هستند که احتمال سوءقصد را به

گونه گرفتند؛ همانکرد بر عهده میقلابیون مسئولیت  دفاع از خود را در برابر دادگاهی که جانشان را تهدید میان

زدند، درست مانند مالاتستا و که لواز میشل این راه را برگزید. یا آنکه از تن دادن به تعقیب و آزار سر باز می

 ولتارین دو کلر.

اند. چگونه ای را برای دفاع از خود و گرفتن گروگان رد کردهابزارهای بربرگونهها نیز چنین حتی پادشاهان و پاپ

توانند به چنین ابزارهایی برای دفاع در برابر دشمنان آوران  یک حیات نو و معماران  نظم نوین اجتماعی میپیام

 متوسل شوند؟



 در نه و دانیدمی خوردهشکست را خود یستیکمون ۀای از این تلقی نخواهد بود که شما تجربآیا این اقدام، نشانه

 خویشتنید؟ نجات و صیانت صدد در تنها بلکه است، عزیز برایتان قدراین که سیستمی نجات پی

اید(، برای آینده تلاش نظر از خطاهایی که مرتکب شدهها )صرفیابند که شما کمونیستآیا رفقای شما درنمی

نباید آرمان و کار خود را به اقداماتی آلوده کنید که تا این حد به تروریسم  بدوی کنید؟ و از این رو به هیچ روی می

 که است گذشته در انقلابیون رفتارهای همین دقیقاً[ که بدانید باید] است؟ نزدیک خشونت ۀو ساختارهای اولی

 واجه ساخته است.م عظیمی هایسختی و موانع چنین با را کمونیستی نوپای هایتلاش

 این ۀدربار اندیشه. است خودتان جان از ارزشمندتر کمونیسم ۀدارم که برای والاترین افراد در میان شما، آیند باور

 .کنید پوشیچشم تصمیماتی چنین از تا وادارد را شما باید آینده

بزرگ به ها آگاهم(، گامی بس نیکی از آندانید من بهاش )که میهای جدیانقلاب اکتبر با وجود تمام کاستی

امر  ،کردندمی تصور غربی اروپای در مردم آنچه برخلاف، پیش بود. این انقلاب اثبات کرد که انقلاب اجتماعی

 تلاش با که مسیری کند؛می حرکت برابری به دستیابی مسیر در نواقصش، تمام با اکتبر انقلابناممکنی نیست. 

 نخواهد ریخت. فرو گذشته به بازگشت برای

انجامد؟ آن هم عمدتاً به دلیل انحرافاتی که به هیچ انقلاب را به راهی سوق داد که به نابودی آن می پس چرا باید

 یک ۀهای قدیمی و سلطها و بقایای نظم کهن، آشفتگیماندهوجه ذات  سوسیالیسم یا کمونیسم نیستند، بلکه پس

 روند؟می شمار به بلعنده و مطلقه قدرت 

 

 پ. کروپوتکین

 


